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  1ريبي قرن ششمشهرآشوب عالم تقابن
  

  2االله شفايي امان
  

  چكيده
شهرآشوب با اهل سنت  گراي ابن ايده اصلي نوشتار حاضر ترسيم و توصيف منش و كنش تعامل

شهرآشوب به عنوان انديشمند و عالم بزرگ شيعي قرن ششم هجري بر اساس روش ابن. است
او كسي بود كه . ر پيش گرفته بودمحوري، راه تعامل و تعاون با اهل سنت را د گرايي و عقل اعتدال

شد و در محضر هر آن كس كه  پروا و فارغ از هر عصبيتي به مجامع علمي اهل سنت وارد مي بي
از اين رو وي در علم رجال و حديث در . زد توانست از او بياموزد زانوي تلمذ به زمين مي مي

 روايت را در طريق روايي نمود آن هركجا كه به روايت شخصي از اهل سنت اطمينان حاصل مي
در عرصه علوم قرآن و تفسير و نيز در . نمود خود قرار داده و نام رجال حديثي اهل سنت را ذكر مي

  نكته جالب. شهرآشوب همين مشرب را در پيش گرفته بود ويژه فقه و اصول، ابنساير علوم به
شهرآشوب شود، ابن لوم شناخته ميكه در علم كلام كه ميان شيعه و سني علمي متمايز از ساير عاين

، اساس ذكر فضايل »طالب مناقب آل ابي«باز هم از راه تعامل وارد شده و در مشهورترين كتابش 
  گراي  گفتمان و منش تعامل. دهد هاي معتبر اهل سنت قرار مي را بر روايتمعصومين

ترام بسيار زياد رجال ويژه در خصوص مباحثات علمي و فكري چنان بود كه احشهرآشوب بهابن
سنت در رساي شخصيت  سنت را نسبت به خود برانگيخته و بزرگاني از اهل  بزرگ ديني اهل 

  .اندبرانگيزي را به كار برده اي وي عبارات نغز و تأمل فرافرقه
  .شهرآشوب، تعامل، اهل سنت، تشيع ابن:واژگان كليدي

  
  مقدمه

شهرآشوب داراي چنان جايگاهي است كه وي را پس  ندر ميان علماي بزرگ شيعي قرون ميانه، اب
اين شخصيت بزرگ در دوران نزديك به يك قرن . اند لقب داده» شيخ طايفه ثاني«) ره(از شيخ طوسي

                                                
  .25/11/1390: ؛ تاريخ تأييد10/11/1390: ـ تاريخ ورود1
  .لميه قم و كارشناسي ارشد علوم سياسيآموخته حوزه ع دانشـ 2
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توان وي را شخصيتي دانست  اي به مكتب تشيع انجام داد و در حقيقت مي حيات خود خدمات ارزنده
شهرآشوب شخصيتي جامع داشت كه از  ابن. ه داشتكه مشعل تشيع را در دوران عسرت روشن نگا

هاي مختلف علوم حديث و تفسير سرآمد روزگار خود و از طرف ديگر فردي اجتماعي  يك سو در حوزه
قرار داشت و پيوسته براي كسب تجربيات جديد و تبليغ مكتب تشيع  اي بي او روحيه. ديده بودو جهان

  .نمود مسافرت مي
مند او با فرقه كلامي اهل شهرآشوب تعامل وسيع و هدفدر كارنامه ابن يكي از نكات برجسته 

كه در دوران خود و حتي پس از خود در نزد عوام و خواص اهل سنت شخصيتي مورد چنان. سنت بود
شهرآشوب فردي بود كه براي كسب  ابن. كه همگان بر شيعه بودن او آگاه بودندرغم آن احترام بود، به

يافت كه  نمود؛ از اين رو هر جا كسي را مي  را در پيچ و خم عقيده گرفتار نميعلوم هرگز خود
 سنت  از اين رو بسياري از بزرگان اهل. زد اي برگيرد، نزد وي زانوي تلمذ مي توانست از او توشه مي

شهرآشوب زماني كه ابن. دهند  مي ترين استادان دوران تحصيل او را تشكيلمعاصرش، نخستين و مهم
سنت قطع ارتباط  ر كرسي تدريس نشست و شخصيتي نامي شد، باز هم با علما و مجامع علمي اهلب

كتاب . اين در حالي بود كه او با جديت تمام در مسير تبليغ و ترويج مكتب تشيع اهتمام ورزيد. نكرد
رق مذهبي و دقت علمي وي را در معرفي و اثبات حقانيت مكتب تشيع نش» مناقب« ان او ميزان عِ

  .دهد مي
شهرآشوب به عنوان شخصيت بزرگ نوشتار حاضر بر آن است تا به اين سؤال پاسخ دهد كه ابن

از اين رو در . گرفت تشيع در قرن ششم هجري در رويارويي با اهل سنت چه رويكردي را در پيش مي
ه عنوان شهرآشوب ب مبحث دوم نوشتار اين فرضيه مورد تحليل و توصيف قرار خواهد گرفت كه ابن

گرا بود و در منابع  ترين شخصيت تشيع در دوران خود در رويارويي با اهل سنت فردي تعاملبزرگ
  .سنت وجود دارد هاي بسياري از تعاملات وي با رجال ديني و علمي اهل  شيعه و سني نمونه

  
 شهرآشوبزندگي و زمانه ابن

شهرآشوب در سال عروف به ابنالدين و م ابوجعفر محمد بن علي بن شهرآشوب ملقب به زين
، 1ق، ج1304امين عاملي، ( .ق در شهر حله از دنيا رفت588ق چشم به جهان گشود و در سال 489
 او تحصيل علوم را نزد پدر و نياي خود آغاز كرد و از آنها اجازه اجتهاد گرفت و سپس به )82ص

نشين شد و عظمت  سياري همشهرهاي بسياري در ايران و عراق و سوريه سفر كرد و با علماي ب
، 5و4تا، جمدرسي، بي(معروف شد » الطايفه شيخ«كه پس از شيخ طوسي به اي يافت؛ چنان ويژه
  . )59ص

. اند و ستايش و تمجيد نموده اند، او را به نيكي ياد كرده نويساني كه درباره او نوشته حالهمه شرح
شهرآشوب السروي ابن«: ن ياد كرده استاز او چني» البحار سفينة«مرحوم شيخ عباس قمي در 
در فضيلت او «: افزايد او سپس مي. »المشايخ اماميه است الشريعه و شيخ مازندراني فخر شيعه و روح



 

 

 

شم
ن ش

ي قر
قريب

لم ت
ب عا

آشو
هر 

ن ش
اب

  

89  

قمي،  (».اند همين كافي است كه برجستگان اهل سنت به بزرگواري و علو مقامش اذعان كرده
  .)726، ص1ق، ج1416

ابوجعفر محمد بن علي بن «: زرگ اسلامي چنين آمده استالمعارف ب ةنام كامل او در داير
ش، 1370موسوي بجنوردي، (»الدين و عزالدين نصر سروي مازندراني ملقب به رشيد شهرآشوب بن ابي

آيد كه اصل اين خاندان از  اند، بر مي در نسبت سروي كه به وي و پدر و جدش داده. )90، ص4ج
توان با  محل تولد خود او نيز در مازندران بوده است يا خير نميكه ساري مازندران بوده است، اما اين

وي از كودكي به تحصيل علم پرداخت، چنان كه در هشت سالگي قرآن را از . اطمينان اظهار نظر كرد
طهراني، (او را جزء ائمه نحو و لغت دانسته است» البلغه«فيروزآبادي در كتاب . )پيشين (داشت بر

 و مرحوم شيخ عباس قمي هم شخصيت او را براي شيعه همانند خطيب .) 243، ص16ق، ج1408
داند كه داراي تصانيف و تعليقات و رجال و مراسيل و علوم ديگر  بغدادي براي اهل سنت مي

  .)قمي، پيشين(است
وي از دانشمندان و برجستگان شيعه در زمان خود بود و به علوم مختلف از جمله علم حديث، 

ها گوي سبقت را از ديگران  وعظ و منبر، احاطه كامل داشت و ظاهراً در اين زمينهاصول، نحو، فقه، 
امين  (».وي امام عصر خود و يگانه دهر بوده است«اند كه  جهت نيست كه درباره او گفته بي. ربوده بود

  .) 136، ص 4عاملي، پيشين، ج
راي آثار و تأليفات زيادي هاي زيادي به بلاد مختلف اسلامي داشت و داشهر آشوب مسافرتابن

جا از آن. اي را تربيت كرده است است و محضر استادان بزرگي را درك كرده و نيز شاگردان برجسته
شود كه در جاهاي  كه وي با مردان بزرگي ديدار كرده و در علوم مختلف تبحر يافته است، معلوم مي

لمي وي، تنها به اين نكته اشاره شده درباره سفرهاي ع. مختلفي از بلاد اسلامي زندگي كرده است
وي . است كه به دنبال درگيري با حكمران مازندران، آن ديار را ترك كرده و رهسپار بغداد شده است

منزلتي يافت، اما پس از مدتي » مقتضي«در اين شهر به وعظ و مناظره پرداخت و نزد خليفه وقت 
او در حلب درگذشت و در . پس به حلب رفتاقامت در بغداد آن شهر را ترك كرده به موصل و س

 99وفات وي بنا بر نقل مورخين در سن . نزديكي محلي به نام مشهدالحسين به خاك سپرده شد
  .) 91موسوي بجنوردي، پيشين، ص( اتفاق افتاده است588سالگي در روز بيست و دوم شعبان سال 

  
 شهرآشوبگراي ابن منش و روش اعتدال

 است كه ايشان بودهها، مليح المحاوره بودن  شهرآشوب، بر اساس تذكرهابنهاي از جملة ويژگي
ه شد  ميهاي مختلف اجتماعي ها و گروه فرقهبا  وي اين ويژگي به خودي خود، باعث تقويت ارتباط

گرايي در مورد شخصيتي سخن  توان از تعامل  در حقيقت زماني مي.)58، ص8جپيشين، ، يمدرس(است 
ويژه مخالفانش به گرا و سعه صدر وي در قبال ديگران به ن منش و روش اعتدالگفت كه پيش از آ
توان گفت كه وي سينه فراخ و ذهني گشاده  شهرآشوب مياز اين رو درباره ابن. اثبات رسيده باشد
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او كه فردي  .گنجيدند گرايي وي مي داشت كه بسياري از جمله اهل سنت در گفتمان تقريبي و اعتدال
رسي به انديشمندان و مراكز علمي، اندوزي بود، با توجه به محدوديت دست آموزي و دانش مشيفته عل
سنت  از اين رو بسياري از بزرگان اهل. نمود يافت مراجعه مي چه و هر آن كس كه دست ميبه هر آن

هاي  چنين وي زماني كه به درجه استادي رسيده بود، در حلقههم. در ليست استادان وي قرار دارند
  . شدند نشستند و با او وارد مباحثه و يا مناظره مي هاي مختلف اسلامي مي درس وي دانشوراني از فرقه

هاي وي كه در علم حديث و هاي مختلف كلامي در كتاب اسامي مخالفين تشيع و نظريات فرقه
  و ارزيابي ايشان نظريات رجالي و تفسيري آنان را نقد . شود تفسير تبحري بسيار داشت، ديده مي

ها هرگز به كسي به صرف اعتقاداتش توهين و يا گستاخي نكرده  نمود و در تمام اين نقض و ابراممي
شهر آشوب نسبت  ابننمونه جالب زير وسعت ديددر . نمودو صرفاً از جنبه علمي موضوع را بررسي مي

ه  در حوزه نقادى به خوبى بياو همراه با ادبيات عالمانه و و دامنه كار هاي مختلف كلاميبه فرِقه
فرازهاي مختلف آيه شريفه را متوجه نقد يكي از » كرسىة الآي« ذيل  درايشان. آيد مىدست 
 .كند هاي اعتقادي دانسته و در يگ گفتمان منطقي و عقلايي باورهاي ناصواب مخالفين را رد مي گروه

  :نويسد مىاو 
كند  كه اثبات خدا مى»االله«. كافران است) اقسام(امى رد بر تم…»االله لا اله الا هو الحي القيوم «
 زيرا ،هاستپرست رد بر دوگانه»لا اله الا هو«.  است كه قائل به عدم وجود خدا هستند»دهريه«رد بر 

. پرست است  رد بر بت»الحى«. ايشان گويند خدا آفريننده خير و ابليس آفريننده شر و شريك خداست
 رد »لانوم  وسنةلاتأخذه «. باور دارند] اشيا[ايع است كه به كمون و ظهور  رد بر اصحاب طب»القيوم«

رد بر جهم است كه گويد خداوند با چنين  همو . بر كسى است كه به خدايى عزير و مسيح اعتقاد دارد
 رد بر مفوضه »له ما فى السموات وما فى الارض«. علم محدث عالم است پس سهو بر او رواست

و نيز رد بر كسانى . و كار آن را به شخص محدث سپرد خداوند جهان را آفريد] ويندگ مى[است كه 
 رد بر كسى »من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه«. گويند خداوند فقير است و ما توانگريم است كه مى

گويند   رد بر جبريه است كه مى»يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم«. كند است كه شفاعت را نفى مى
 رد بر »ولايحيطون بشىء من علمه الا بما شاء«. ند عالم به يك علم و قادر به يك قدرت استخداو

ه السماوات والأرض«. كاهنان و منجمان درباره اعتقاداتى است كه پيرامون ستارگان دارند وسع كرسي« 
ن باور  رد بر اي»لايؤوده حفظهما و«. رد بر فلاسفه است كه گويند جهان فقط زمين و افلاك است

تا، بي شهرآشوب،ابن(»  استراحت كرديهود است كه خداوند در آفرينش نخستين خسته شد و روز شنبه
  . )106 ص،1ج

هاي مختلف كلامي  دهد كه ايشان تا چه اندازه با مباني كلامي جريان نمونه ياد شده نشان مي
ت مخالفين تشيع را در بر آشنايي داشته و رويكرد نقد عالمانه وي بسياري از نظريات و اعتقادا

شهرآشوب را مفسر و محدثي  شناسان تفسير و رجال، ابن از اين رو بسياري از منهج. گرفته است مي
الاسلام طبرسي و  گونه كه بسياري از عالمان ديگر اين دوره مانند امين همان. شناسند گرا مي اعتدال
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محوري، در جاي  گرايي و عقل ر عين اعتدالشهرآشوب دالبته ابن. شيخ عبدالجليل رازي چنين بودند
داند  سفيان را نخستين كسي مي ابييةبراي نمونه او معاو. خود صراحت لهجه و شفافيت قلم نيز دارد

تا، ملكي ميانجي، بي: رك(كه در ميان امت اسلامي عقيده جبرگرايي را ابراز كرد و در ترويج آن كوشيد
  .) 62، ص2ج

كه بر محور » طلب مناقب آل ابي«ي مانده از وي، از جمله كتاب معروف تمام آثار تأليفي برجا
عشري قرار دارد، از منش و روش معتدل او و پرهيز وي از افراط حكايت  توصيف فضايل ائمه اثني

هاي مورد احترام اهل سنت، اساس كتابش را در او در كتاب مناقب بدون تحدي به شخصيت. كندمي
 قرار داده است و در اين راستا باز هم كوشش نموده است با امتزاج صومينذكر مناقب و فضايل مع

البته او در جاي خود متعرض كلام . عقل و سنت، اصالت و حقانيت كلامي شيعه را به اثبات برساند
اهل سنت نيز شده است اما مهم اين است كه او باز هم حد و مرز گفتمان اشكال و تشكيك را پاس 

  .خويي و نابردباري پرهيز نموده استداشته و از تند
  

  تعامل علمي با اهل سنت
اي ميان ايشان  شهرآشوب، تعاملات گسترده محوري ابن گرايي و عقل پيرو منش و رويكرد اعتدال

هاي با طبقات مختلف اهل سنت به ويژه با محدثان و مفسران اهل سنت در مناطق مختلف سرزمين
قرار داشت و حكمرانان مختلف نسبت به او  جا كه روحي بيب از آنشهرآشوابن. اسلامي به وجود آمد

اي بماند؛ از اين رو پيوسته در حال مسافرت  توانست براي مدت طولاني در نقطه حساسيت داشتند، نمي
نهاد توجه اصحاب علم و  هاي اسلامي عربي و غيرعربي در هر جا كه قدم مياو در سرزمين. بود

داشت كه در ميان آنان شمار زيادي از علما و انديشمندان اهل سنت  وف ميانديشه را به خود معط
مدت او در بغداد شرايط تعاملات  به ويژه مسافرت وي از خطه مازندران و اسكان طولاني. وجود داشتند

در ذيل، تعاملات وي با بزرگان و . گسترده وي با رجال مذهبي و علمي اهل سنت را پديد آورد
  .كنيم ل سنت را در ابعاد مختلف بررسي ميانديشمندان اه

  
 تعامل با علماي اهل سنت - 1

اندوزي  از اين رو در علم. شهرآشوب ذهني روشن و منظري بلند داشتگونه كه گفته شد، ابنهمان
وي چه زماني كه در مازندران . كرد و كسب دانش خويش را در دايره مكتب تشيع محصور نمي

نمود و چه زماني كه در بغداد  اير شهرهاي ايران كنوني مسافرت ميزيست و چه زماني كه به س مي
سكني گزيد و حتي زماني كه در شهرهاي موصل، حله و حلب اقامت نموده بود، همواره در پي 

از اين رو مورخان در شرح حال او در كنار علماي بزرگ شيعه، . اندوزي و رسيدن به حقايق بود دانش
شهرآشوب يا در محضر آنها تلمذ كرده است و  اند كه ابن ل سنت را آوردهفهرستي از عالمان بزرگ اه

  . ويژه در علم رجال و تفسير همكاري داشته استهاي مختلف به كه با آنان در حوزهيا اين
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االله  جار«شهرآشوب كه وي در محضر او تلمذ كرده است   مشهورترين انديشمند سني معاصر ابن
الفايق في غريب «و » الابرار ربيع«و » تفسير كشاف« است كه كتاب )م538ـ468(»زمخشري معتزلي

را كه همه از تأليفات خود زمخشري است در نزد او خوانده است و از اين استاد اجازه نقل » الحديث 
ق كتاب 528جاراالله زمخشري در سال . )8ص ق، 1380شهرآشوب، ابن: رك(روايت نيز گرفته است

شهرآشوب  كه ابناز اين. ق دار فاني را وداع گفته است538وده و در سال تفسير كشاف را تأليف نم
آيد كه وي در بين  هاي زمخشري را در نزد خودش خوانده و اجازه نقل روايت آنها را گرفته برميكتاب
جا با او ملاقات كرده و از وي كسب علم كرده  به شهر خوارزم رفته و در آن538ـ528هاي سال
  با توجه به فاصله زياد خوارزم از مناطق مركزي . ) 90، ص4نوردي، پيشين، جموسوي بج(است

شهرآشوب را در تحصيل علوم و آن هم از  توان عزم قاطع و اراده جدي ابن هاي اسلامي ميسرزمين
شهرآشوب  هاي ابنتوان نتيجه گرفت كه بيشتر مسافرت بنابراين مي. دست آوردشخصيتي غيرشيعي به

كه براي وي اهميتي داشته باشد كه مقصد مسافرت او علمي مرتبط بوده است بدون آنبا تحقيقات 
كه براي وي تفاوت كند شخصيتي كه وي از او نشين، و بدون آن نشين است و يا شيعه منطقه سني

 .آموزد، شيعه است يا سني مي
 كه از جمله آنها هاي خود نام بردهشهرآشوب در مورد علم رجال از مشايخ بسياري در كتاب ابن

  . است» الخصائص العلويه علي سائر البريه«او مؤلف كتاب . ابوعبداالله محمدبن احمد نطنزي است
شهرآشوب كه مدتي نزد وي شاگردي كرده است وي را در كتاب خود مورد ستايش قرار داده ابن

 . ) 119ق، ص1380شهرآشوب، ابن(است
 احمد غزالي، خطيب خوارزمي كه از مفاخر رجالي اهل شهرآشوب از ديگر مشايخ حديث همانند ابن

  گونه كه برخي رجال حديث اهل سنت در سنت در علوم حديث هستند بهره برده است؛ همان
طريق حلي، ابن: اند ازترين آنها عبارتاند كه مهم هايي نقل نمودهشهرآشوب روايتهايشان از ابنكتاب
 . )12ـ6، ص1ق، ج1418شهر آشوب، ابن: كر(زهره حلبيطي حلبي و ابنابيابن

شهرآشوب كه در علم تفسير تبحري شگرف دارد و به عنوان مفسري عميق و دقيق در  ابن
توصيف بزرگان اهل سنت معرفي شده است، در مباحث تفسيري خود بدون كمترين تعصب، از 

ن به سدي، مقاتل، توا از جمله اين مفسران مي. كند مفسران بسياري از اهل سنت استفاده مي
 .اشاره كرد... زمخشري، جبايي، واحدي، ماوردي، زجاج، خراد، نجاتي، عوني و

هاي  ترين اثر برجاي مانده از ايشان است از ديدگاهكه معروف» طالب مناقب آل ابي«وي در كتاب 
اري از تحقيقات اين كتاب كه نمود. كند اهل سنت بسيار استفاده نموده و نام بزرگاني از آنها را ذكر مي

و مهارت وي در تاريخ و حديث است، مشتمل بر تاريخ حيات چهارده معصوم و فضايل و مناقب آن 
شهرآشوب در مقدمه مناقب به تفصيل و با عباراتي نغز علت تأليف كتاب را  ابن. ذوات مقدس است

ر عرب براي هاي شيعه و سني، گفتارهاي علماي فريقين و شعراي مشهودهد و از كتاب شرح مي
كننده وسعت نظر و همت آورد كه از هر جهت جالب و با ارزش و حكايت اثبات مدعاي خود شاهد مي
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شهرآشوب در مقدمه  ابن. ) 502، ص3ش، ج1363دواني، (عالي و شهامت آن بزرگمرد علم و دين است 
  : آن چنين استةنمايد كه خلاص  مي خود را از تأليف آن بيانةاين كتاب انگيز

كه شيعه و سني در امامت او اختلاف چون دشمني كافران و خوارج را با اميرالمؤمنين ديدم و اين«
اند و از ذكر آنها ترس دارند و از دوستي ايشان اكراه  اند و اكثريت مردم از ولايت اهل بيت بريده كرده

 احوال و بررسي دارند، من از خواب غفلت بيدار شدم و اين تنبيه براي من لطفي بود كه به كشف
پس به بررسي اخبار و احاديث مضطرب و مختلف از ناكثين و قاسطين و . اختلاف اقوال بپردازم

.  تطهير و خبر طير ديدمة غدير و آيةترين اين روايات را قص پرداختم و در اين ميان ناب... مارقين و 
افزودند يا از آن  عي در اخبار ميكردند، جم  دشمنان به عللي اخبار اجماعي را تأويل ميگروهي از اين

دادند و در اين ميان بر آن شدم كه  كاستند، فضايل وارده در مورد اهل بيت را به ديگران نسبت مي مي
 سنت، صحيح را از سقيم،  انصاف و خالي از نصب و اغماض، شبهه را از حجت، بدعت را ازةبا ديد

در اين ميان، از كتب اصلي اهل . اضل از هم جدا كنمحديث را از قديم، حق را از باطل، مفضول را از ف
در اين مواردي كه هر دو مذهب . اند سنت و جماعت مطالبي را يافتم كه هر دو بر آن اتفاق نظر كرده

شود براي حقانيت در  شود و شاهدي مي بر آن اخبار اتفاق نظر دارند، آن اخبار حاكم بر دو مذهب مي
چه را كه معتقد اي كه خلاف آن اعتقاد پيدا كردم كه فرقه.  دو مذهباعتقاد درست و حق در بين آن

چه كه پس چگونه ممكن است كه انسان روايت كند آن. است روايت كند به درستي خطا كرده است
عجب است كه در رواياتشان . چه كه بر خلافش اعتقاد دارددر نزدش كذب است و شهادت دهد به آن

  .)ابن شهرآشوب، پيشين، مقدمه(» پس اين كتاب را نگاشتم. داردهايي بر ضدشان وجود حجت
 از  وي بيان فضايل ائمه و معصومينة انگيزآيد، برميشهرآشوب  طور كه از كلمات ابن همان

البته وي به . ها و اخبار آنها آمده استچه كه از مناقب ايشان در كتاب آنزبان اهل سنت است؛ يعني
  .  كند ه نموده و از آنها روايت نقل ميهاي شيعه هم مراجعكتاب

  
  شهرآشوب در منظر بزرگان اهل سنت  ابنـ2
 اهل سنت نسبت به مكتب تشيع و بزرگان آن صورت  برخيهايي كه از سويورزي رغم غرض به

شهرآشوب از اين جريان مستثني است، زيرا وي به مانند برخي ديگر از  گيرد، بايد گفت كه ابن مي
گرايي با اهل سنت   خود همواره بر اساس منطق اعتدال شيعي، در سراسر حيات طولانيعالمان بزرگ 

رويي و گشاده. از بزرگان و انديشمندان اهل سنت رابطه دوستي داشت در ارتباط بوده و با بسياري
سنت چه در زمان حيات  شهرآشوب سبب شده بود كه محدثان، مفسران و فقهاي اهل اخلاق خوب ابن

عبارات برخي از رجال ديني و علمي اهل سنت در .  پس از آن با احترام زيادي از او ياد كنندوي و چه
كند كه  شهرآشوب چنان صادقانه و ارادتمندانه است كه كسي باور نمي توصيف عظمت شخصيت ابن

جا به در اين. اين عبارات از سوي يك عالم ديني اهل سنت نسبت به يك عالم شيعي بيان شده است
  :كنيم ترين اين توصيفات كه در مكتوبات رجال بزرگ اهل سنت آمده است اشاره ميرخي از مهمب
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الدين سيوطي در  الدين محمد بن علي بن احمد داودي مالكي يكي از شاگردان جلال شمس ـ1
 : نويسد مي شهرآشوب درباره شخصيت علمي چندبعدي ابن» المفسرين طبقات«كتاب 
سپس به فقه پرداخت و در . يث پرداخت و با رجال حديث ديدار كرديكي از مشايخ شيعه به حد«

كه از آفاق به او روي او در علم اصول چيره گشت چندان. فقه اهل مذهب خود به درجه نهايت رسيد
. او پيشواي زمان و يگانه دوران بود. در دانش قرآن، قراءات، غريب، تفسير و نحو تبحر يافت. آوردند

او نزد شيعه در تأليفات در زمينه تعليقات حديث و رجال . ث بودير دانش قرآن و حداشتغال غالب او د
حديث، مراسيل، متفق و متفرق و ديگر انواع دانش حديث به مانند خطيب بغدادي براي اهل سنت 

 .) 96سيوطي، ص(» او دانش گسترده داشت و صاحب فنون بسيار بود. است
دربارة عظمت شخصيت » الميزان لسان« در )ق852متوفاي (حافظ بن حجر عسقلاني  ـ2

 :نويسد شهرآشوب مي ابن
شهرآشوب به  ابن: اش گفته است بطي در بارهابيشهرآشوب از بزرگان شيعه است و ابن ابن«

سپس به . فراگيري علم حديث اشتغال ورزيد و در اين راه با بسياري از علماي حديث ملاقات نمود
 به مقام عالي و نهايي رسيد و در علم اصول نيز تتبع بيشتري نموده تحصيل علم فقه پرداخت و در آن

او در مورد تمام علوم و . به مهارت كامل دست يافت و در علوم قرائت تفسير از ديگران پيشي گرفت
معارف اسلامي، متفق، متفرق، موتلف، مختلف، فصل و وصل و فرق بين رجال خاصه و عامه، يعني 

  .)310، ص5م، ج1995حجر عسقلاني، ابن(» هايي تأليف و تصنيف كرده استاهل سنت و شيعه، كتاب
شهرآشوب  الدين صفدي از ديگر رجال نامدار قرن هشتم و نهم هجري در توصيف ابن صلاح ـ3

او در هشت سالگي قرآن را . محمد بن علي بن شهرآشوب، يكي از سرشناسان شيعه است«: گويدمي
وي در علوم قرآن و مشكلات حديث و . يعه به حد نهايي رسيدحفظ كرده بود و در علوم اصول ش

وي داراي ... اخبار و لغت و نحو و موعظه در منبر در زماني كه خليفه عباسي در بغداد بود تقدم داشت
 .)726، ص1قمي، پيشين، ج (».كرد و هميشه با طهارت بود دانش وسيع بود، بيشتر عبادت مي

شهرآشوب  ابن«: نويسد مي» البلغه«در كتاب ) 817متوفاي(دي مجدالدين بن محمد فيروزآباـ4
كه فوايد و گوهرهاي » الجديده«و در كتاب ... در علم نحو » الفصول«داراي تأليفاتي است به نام 

  .)485، ص3ق، ج1415نوري،  (»...بسياري را در آن گرد آورده است
رآشوب در پي تعاملات وسيع علمي و شه توان چنين برداشت نمود كه ابن از مجموع اقوال بالا مي

هاي مختلف ديني اهل سنت داشت، در منظر آنان از چنان  فكري كه با انديشمندان و علماي رشته
حجر عسقلاني و فيروزآبادي و ديگران در رساي جايگاهي برخوردار است كه بزرگاني همانند ابن

  . اند شخصيت وي عبارات بالا را به كار برده
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  گيري نتيجه
شهرآشوب، طريق تعامل ميان او و رجال بسياري از  گرايي و خردورزي ابن ر پي مشي اعتدالد

شهرآشوب شخصيتي بود كه خود را هرگز در قيد و  ابن. بزرگان ديني و علمي اهل سنت گشوده شد
هاي ارزشمندي  نمود و در اين سفرها تجربه از اين رو وي بسيار سفر مي. بند موطن و مكتب ننمود

او به مناطق مختلف اسلامي . اي كه مسير زندگي علمي و فكري وي را تغيير داد دوخت، به گونهان
افكند،  ديد، رحل اقامت مي اندوزي را آماده مي آموزي و دانش نمود و در هرجا كه زمينه علم سفر مي

هل سنت و او همواره به مراكز علمي ا. نشين نشين است يا سني جا منطقه شيعهكه آنفارغ از اين
نگريست؛ از اين رو وي قسمت بزرگي از زندگي خود را در بغداد و  علماي بزرگ آن به ديده احترام مي

  .شد بغداد و حلب در آن شرايط از مناطق مهم اهل سنت محسوب مي. حلب گذراند
بند مكتب تشيع و او از لحاظ اعتقادي سخت پاي. شهرآشوب شخصيتي چندبعدي داشت ابن

قدري در ابواب حديث، تفسير، فقه و  هاي گرانآن بود و براي اعتلاي مكتب تشيع كتابهاي  آموزه
وي در . در باب كلام است» طالب مناقب آل ابي«ترين كتاب وي اصول نگاشت كه به طور قطع مهم

اش، از منابع و مصادر بسياري از اهل سنت در خصوص  گرايي اين كتاب باز هم بر اساس مشي اعتدال
چنين در آثاري كه در علوم قرآن و تفسير از وي برجاي هم.  بهره برده است معصومينفضايل

  .محابا اقوال و آراي اهل سنت را نقل نموده و آنها را مورد نقد و ارزيابي قرار داده است مانده، و بي
كه ن آنكند بدو كه وي هنگام نقل آراي مخالفان، صرفاً نام افراد را ذكر مينكته جالب توجه اين

جا كه خواننده اگر اطلاعات قبلي دربارة مذهب آنها نداشته اي كند، تا آن به گرايش كلامي آنان اشاره
  .اند كند شيعه باشد، گمان مي

گراي وي در  شهرآشوب و منش تعامل توان گفت با توجه به عظمت شخصيتي ابن به طور كلي مي
اي كه اگر كتاب  بيين نشده است، به گونهقرن ششم هجري، حقيقت وجودي شخصيت وي به خوبي ت

كه يك كه وي بيش از آنحال آن. شد بود، تا همين اندازه هم از او ياد نمي نمي» طالب مناقب آل ابي«
هاي عالم كلامي باشد، يك محدث، يك مفسر و يك فقيه بزرگ است كه آراي وي معيار داوري

جا كه در بسياري از طرق تا آن. گيردسني، قرار ميپردازي، در مجامع علمي شيعه و  هاي نظريه كرسي
شود و بزرگان ديني اهل سنت، از جايگاه علمي  شهرآشوب ديده مي حديثي و رجالي اهل سنت نام ابن
  .اند و فكري وي به شايستگي ياد كرده
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